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اخوان‌المسلمین، نماد دگردیسی اندیشة سلفی‌گری در 
عهد معاصر

مجتبی عطارزاده
دانشیار گروه دروس عمومی دانشگاه هنر اصفهان

mattarzadeh1@gmail.com

چکیده
باز  دور  ریشه‌های فکری جریان بیداری اسلامی اخیر در جهان عرب به گذشته‌ای نسبتاً 
می‌گردد که طی آن روشنفکران جوامع مذکور با هدف یافتن راهی برای ایجاد انگیزه میان 
مردم مسلمان عرب در برابر گسترش شتابان امواج توسعة غرب، بر آن شدند تا با طرح الگوی 
موفق اسلام در مقطع پیدایش به مثابة یوتوپیا، میراث کهن اسلامی را بار دیگر احیا کنند. 
هرچند طرح این موضوع جاذبه و کشش کافی را برای همراهی توده‌های مسلمان منطقه در 
خود داشت، اما پس از تصدی قدرت و ضرورت عملیاتی شدن ایده‌های موعود و مواجهه با 
مسائل و موضوعات نوپدید، لزوم بازاندیشی در آرمان‌های سلف، بیش از پیش هویدا و آشکار 

گردید.
سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که با به قدرت رسیدن اخوان‌المسلمین در مصر، نگرش 

سلفی آنها تا چه حد دستخوش تغییر و دگرگونی شده است؟
نوشتار حاضر برآن است تا با مرور پیشینة طرح اندیشة سلفی‌گری به مثابة راهکار رویارویی 
با بحران فکری ناشی از روند شتابان توسعة غربی در دنیای عرب، چگونگی بازاندیشی مذکور 
در قالب رویکرد سلفی اجتهادی در دنیای کنونی که در اندیشة جامعه شرعی و دولت مدنی 
با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی به کاوش و  اخوان‌المسلمین تجلی یافته است را 

بررسی نشیند.
نتیجة حاصل از این بررسی نشان از آن دارد سلفیه از نوع اجتهادی اخوان‌المسلمین بر خلاف 
سلفیه ایدئولوژیک که در صدد اجرای شریعت اسلامی از رهگذر ایجاد دولتی اسلامی بود، 
تشکیل جامعه‌ای اسلامی را از طریق برپایی دولتی مدنی میسور  می‌داند و این به معنای 
دگرگونی کامل هدف و جایگزینی حوزه‌های مدنی به جای حکومت در رویکرد امروزین اخوان 
است. در این رهیافت، هرکجا که احکام شریعت با مفاهیم بزرگی همانند عدالت، آزادی تعارضی 

پیدا کند، نقش وتوگری مبادی شریعت همچون سابق نیست.
کلیدواژه‏ها: اخوان‌المسلمین، مصر، سلفی‌گری، فقه سیاسی، سلفی اجتهادی
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مقدمه
جنبش‌های اسلامی دو بعُد اندیشه‌ای و جامعه‌شناختی دارند که برخی صاحب‌نظران 
آنها را از بعُد اندیشه‌ای و بعضی از بعُد جامعه‌شناختی بررسی می‌کنند، اما برای مطالعة 
در  واکنش‌های مسلمانان  بتوان  بسا  پرداخت. چه  آن  بعُد  دو  به هر  باید  همه‌جانبه 
تفکر  بازسازی  و  احیا  از تمدن غرب و جریان  پیروی  به دو جریان  را  اخیر  دو قرن 
دینی تقسیم نمود. هدف اصلی جریان اصلاح‌طلبی دینی جوامع اسلامی در قرن 19 
عکس‌العملی در برابر خطر فرهنگی و سیاسی اروپا و رفع سلطة آنها در جوامع اسلامی 

بود )موثقی 1374: 95(.
از  با وضع پيشين جوامع اسلامي را يکي  »حسن حنفي« مقايسة وضع کنوني 
عوامل و انگيزه‌هاي ظهور جنبش‌هاي اسلامي می‌داند. از نظر او مقايسة میان گذشتة 
پربار و تمدن شکوفا، مجد و بزرگي، آثار به جای مانده و پيروزي‌هاي گذشتة اسلام با 
عقب‌ماندگي و شکست‌هاي کنوني جهان اسلام و تباهي استعدادهاي آن در زير فشار 
نظام‌هاي اقتدارگراي مبتني بر سرکوب و طغيان و همچنين در نظر گرفتن پيشرفت 
جوامعي که پيش‌تر از مسلمانان دانش مي‌آموختند و اکنون به آنها دانش مي‌آموزند، 
به  بازگشت  هدف  با  که  دعوتي  هر  به  اسلامي  جماعت‌هاي  اعضاي  مي‌شود  سبب 
دوران عزت اسلام و پيروزي مسلمانان، پشت سر گذاشتن وقايع زمانه، پايان دادن 
به عصر فروپاشي و انحطاط و بازگرداندن اسلام به مکانت اصلي خود به راه مي‌افتد 
بپیوندند. حنفي شدت جنبش‌هاي اسلامي را با افزايش بحران‌ها و شکست‌ها مرتبط 
دانسته و معتقد است که اين وضع، ارتباط مسلمانان را با اسلام به عنوان يگانه عنصر 
نجات‌بخش تشدید مي‌کند. به اعتقاد وي جنبش‌هاي تندرو )راديکال( اسلام و نیز 
جنبش‌هاي اصلاحي و معتدل اسلامي با همين انگيزه و هدف به راه افتادند )حنفی 

 .)20 :1396
انديشمندان مصری نيز در واکنش به اين بحران‌ها، بازگشت به ارزش‌ها و آموزه‌هاي 
انحطاط مسلمانان  اين معنا که چون عقب‌افتادگي و  اسلامي را پيشنهاد کردند، به 
مسلمانان  که  است  لذا ضروري  است؛  ديني  آموزه‌هاي  از  آنها  روي‌گرداني  به سبب 

نيم‌نگاهي به گذشته افکنده و بار ديگر ارزش‌هاي ديني خود را زنده کنند. 
یکی از مهم‌ترین جنبش‌های اسلامی که تأثیرات شگرفی بر مصر و چندین کشور 
اسلامی دیگر نهاد، »اخوان‌المسلمین« است. این سازمان در شرایطی تشکیل شد که 
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مصر از نظر سیاسی، اجتماعی، دینی و اقتصادی در وضعیتی بحرانی قرار داشت، از 
یک سو برای حاکمیت تعالیم اساسی اسلام در زندگی اجتماعی و سیاسی می‌کوشید 
و از سوی دیگر می‌خواست معتقدات اسلامی را از حالت ایستا و خمودگی خارج نماید 

)نقوی 1401: 23(. 

سلفی‌گری، نماد اسلام‌گرایی در مصر 
در سال ۱۹۲۶ و با رخت بربستن خلافت عثمانی به عنوان آخرین خلافت اسلامی، 
مقابل  در  جنبشی  نخست،  گرفت:  شکل  تحولات  این  خرابة  روی  بر  جنبش  سه 
تجدد که امروز به نام سلفی شناخته می‌شود، هرچند که سلفی‌گری از قرون قبل 
وجود داشت و وهابیت آن را تقویت کرده بود؛ دوم، جریانی مشهور به سکولاریسم 
خاورمیانه‌ای که امتداد یک نوع تجددگرایی غربی تلقی می‌شد؛ سوم، جریان اخوانی 
که از سال ۱۹۲۶ در ذهن‌ها بود اما رسماً از دو سال بعد )۱۹۲۸( در مصر تأسیس 
شد و مشابه آن هم دو سال بعد )۱۹۳۰( در سوریه شکل گرفت و به مرور در اغلب 
کشورهای اسلامی و حتی ایالات متحده امریکا، بیشترکشورهای اروپایی و آسیایی 

به راه افتاد.
سلفي‌گري مصر در برابر دو چالش اساسي در جهان اسلام شکل گرفت: نخست، 
اين  که  بيستم  قرن  دوم  دهة  در  آن  فروپاشي  دوم،  و  نهاد خلافت  تدريجي  زوال 
مدل  ارائة  براي  سياسي،  نظرية  خلأ  در  مصري  انديشمندان  شد  موجب  وضعيت 
و  اسلامي  جوامع  انحطاط  و  عقب‌ماندگي  کنند؛  نظريه‌پردازي  جايگزين  حکومت 

چيرگي تمدن غرب بر آن.
سلفي‌گري به اين معني،‌ ريشه در همان سلفي‌گري تنويري داشت که ماهيت 
و اساس اين نوع با سلفي‌گري وهابي و حتي سلفي‌گري شبه‌قاره متفاوت بود؛ زيرا 
هرگز به مواضع و رفتار موردي صحابه، تابعين و تابعين و تابعين، استناد نمي‌شد؛ 
بلکه مراد، روح دين و مباني اسلامي ذکر شده در کتاب و سنت بود که اينک با عنصر 
عقل و شرايط روز عرضه مي‌شد. به عبارت ديگر، سلفي‌گري مصر نه به معناي ارتجاع 
از  بهره‌برداي  به هويت اصلي مسلمانان و  بازگشت  به معنای  بلکه  و گذشته‌گرايي؛ 

شرايط روز بود. 
با سلفي‌گري  لذا حتي اگر روش اسلام‌گرايي مصر را سلفي‌گري بناميم، مسلماً 
اعتقادي- که مهم‌ترين مصداق آن سلفي‌گري تکفيري وهابي است- اساساً متفاوت 
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است. به زبان ديگر، دغدغة اصلي سلفي‌گري مصر تشکيل حکومت اسلامي و تبيين 
تکفيري،  سلفي‌گري  دغدغة  که  حالی  در  است؛  اسلام  رشد  و  توسعه  براي  راهي 
ترويج قرائتي بدعت‌گونه از محتواي دين و استفاده از هر ابزاري- هرچند با تکفير 
مسلمانان- براي ترويج اين انديشه است. »حميد عنايت« نيز با به کارگيري واژه‌هاي 
بنيادگرايي کوشيده است ريشه‌هاي سلفي‌گري وهابي و انديشه‌هاي سلفي حکومت 

اسلامي را از يکديگر جدا سازد )عنایت 1365: 129(. 

پیشوایان فکری سلفی‌گری
الف( سید جمال‌الدین اسدآبادی

يکي از مناديان بزرگ تقريب در جهان اسلام و از پيشگامان اصلاح تفکر ديني است که 
همة تلاش خود را براي اتحاد و يکپارچگي جهان اسلام به کار گرفت و هرچند متولد 
و دانش‌آموختة مصر نبود، در نهُ سال تدريس در دانشگاه الازهر اين کشور توانست 
انديشة اصلاح ديني را پايه‌ريزي کند. او در اين مدت نسبتاً کوتاه، شاگرداني را پرورش 
داد که در شکل‌گيري انديشه‌هاي انقلابي و اصلاحي مصر در دوره‌هاي بعد نقش مهمی 

ايفا کردند.
نگاه به درون خودآگاه و بازگشت به اسلام راستين به دور از هرگونه خرافه‌گرايي و 
بدعت‌گزيني، روش سيد جمال‌الدين در اعتلاي جهان اسلام بود و به همين دليل در 
بيشتر آثار خود خواستار بيداري عقول و نفوس مسلمانان، يا خودباوري در برابر هرگونه 
غرب‌زدگي و اروپاشيفتگي بود و با همين ديدگاه در نوشته‌ها و مقالات »الفضائل و 
الرذائل« در نشرية العروه الوثقي راه نجات را نشان مي‌داد )خسروشاهی 1375: 108(. 
هرچند اين نگاه در آغاز مکتب سلفي‌گري را تداعي مي‌کند، اما اسدآبادی هرگز به 
سلفي‌‌گري به معني مصلح آن معتقد نبود و برخلاف سلفي‌گري وهابي، نگاهي قهقرايي 
نداشت، دين و شرايط روز را هم‌زمان مي‌پذيرفت، به طور ويژه به عقل بها مي‌داد، عقاید 
دیگر مسلمانان را محترم شمرده و هرگز همانند سلفي‌گري وهابي مسلمانان را تکفير 

نمي‌کرد.
اسدآبادی به شدت مخالفت فرقه‌گرايي بود و پيامدهاي آن را چنين بيان مي‌کرد:

در پي آن ]فرقه‌گرايي[، جامعة مستحکم اسلام تجزيه گشت و به افراد 
دنبال  به  فرقه  هر  و  فرقه‌اي شدند  داراي  آنها  از  کدام  هر  تقسم شد. 
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و  حکومت  و  ملک  سوي  به  عده‌اي  رفت.  خود  تمايلات  و  خواسته‌ها 
عده‌اي به جانب مذهب روي آوردند. به تدريج به آثار آن عقايد ايماني 
که مسلمانان اوليه را به سوي وحدت و يگانگي دعوت مي‌کرد و مردم 
را براي استحکام وحدت جامعة اسلامي برمي‌انگيخت، از روان مسلمانان 
زایل گشت و آنچه که از ايمان و عقايد مذهبي در ذهن آنان باقي ماند، 
تبديل به يک سلسله صورت‌هاي ذهني شد که فقط در گنجينة خيال 
نفساني  معلومات  دادن  نشان  هنگام  آنها  حافظة  و  مي‌شد  آنان حفظ 
خويش، به آن صورت‌ها هم توجه مي‌کرد )رئیس کرمی 1382: 241(. 

مسافرت‌ سيد جمال‌الدين اسد آبادي به کشورهاي مختلف و نهان کردن مليت خود 
براي ترويج انديشة جهاني اسلام، بيانگر نگاه اوست. بنابراين انديشة او هرچند سلفي 
ناميده شده، با سلفي‌گري مصطلح کاملًا متفاوت است. آنچه اهميت بررسي انديشة او 
را دو چندان مي‌کند، اين واقعيت است که شاگردان او بخشي از انديشة سلفي مصر را 

سامان بخشيدند.

ب( محمد عبده 
که  اسدآبادی  جمال‌الدین  سيد  انديشه‌هاي  تأثیر  تحت  و  مشهور  شاگردان  از  يکي 
به مقام مفتي ديار مصر دست يافت، »محمد عبده« بود. او بر خلاف استاد خود که 
)عبده 1978:  مي‌کرد  تأکيد  اصلاحي  روش  بر  داشت،  گرايش  انقلابي  روش‌هاي  به 
اخلاقي  و  معنوي  رشد  و  آموزش  شيوة  در  تحول  و  تغيير  با  که  بود  معتقد   ،)19
جامعه، مي‌توان به جامعة آرماني اسلامي دست يافت و مانند اسدآبادی بر بازگشت 
به اصل دين و آموزه‌هاي آن بسيار تأکيد داشت. عبده شايد از نظر ماهيت انديشه 
و  نبود  گذشته  به  رو  و  قهقرايي  نیز  او  نگاه  اما  باشد،  نزديک‌تر  سلفي  مفهوم  به 
به گفتة  نداشت.  از ويژگي‌هاي سلفي‌گري مصطلح است-  فرقه‌گرايانه- که  ديدگاه 
»هشام شرابي«، اسدآبادی و عبده کوشيدند »نه با نشان دادن بي‌تناسبي انديشه‌ها 
و نهادهاي اروپا، بلکه از راه اثبات اينکه اسلام انديشه‌ها و نهادهای معتبري دارد، با 

اروپا بستيزند« )شرابی 1368: 61(. 
عبده بر خلاف سلفي‌گري -که با ورود به مباحث کلام مخالف است و ورود در‌آن 
را شرک و بدعت مي‌داند- در مباحث کلامي دستي داشت، ضمن تأکيد بر اجتهاد و 
استنباط از منابع شريعت‌ )کتاب و سنت(، از تقليد صرف از امامان چهارگانه دوري 
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مي‌جست. از ديدگاه او، مذاهب اسلامي تنها راه و روش‌هايي براي اجتهاد و استنباط 
احکام از منابع شريعتند و امامان چهارگانة آنها با توجه به نيازهاي زمان خود در قالب 
آن روش‌ها به استنباط احکام دست يازيدند و حتي خود ايشان مدعي لزوم پيروي از 
خود نشدند. تأکيد بر اين امر در جاي‌جاي تفسير او به چشم مي‌خورد )عبده 1424: 
82 ؛ رشیدرضا 1350: 940(. در واقع نگرش محمد عبده، زمينه را فراهم کرد تا الازهر 
مذهب شيعة اماميه و شيعة زيديه را به عنوان دو مذهب اسلامي به رسميت بشناسد.
عقل‌گرايي تفاوت مهم ديگر محمد عبده است. او حتي به حسن و قبح عقلي معتقد 
بود که اين انديشه کاملًا با انديشة سلفي‌گري تضاد دارد )عبده 1975: 78-82(. همچنين 
با سلفي‌گري  کاملًا مخالف  ديدگاه‌هايي  الهي  قدر  و  قضا  و  اختيار  و  زمينة جبر  در 

مصطلح داشت. او دو فتوای معروف فقهي
از فتواهاي فقهي محمد عبده، دو فتوا معروف شده است: يکي حليت ذبايح و طعام 
اهل کتاب )عبده 1424: 167- 217( و ديگري جواز جمع بين صلاتين )نماز ظهر و عصر 
و مغرب و عشا( در حضر )غير سفر( و در حال اختيار )رشید رضا 1350:  1043( که تا 
آن زمان کسي از اهل سنت اين‌گونه دربارة آنها فتوا نداده بود. او در سال‌هاي فعالیت 
خود در رشد و اعتلاي فرهنگي مردم مصر بسيار کوشيد و در مقام يک چهرة مصلح در 

جهان اسلام شناخته شد.

ج( رشيدرضا	
شاگرد برجستة محمد عبده - اصالتاً سوري - که در مصر به بالندگي علمي دست 
یافت، متأثر از انديشه‌هاي انقلابي و اصلاحي اسدآبادی و محمد عبده و نخستين کسي 
بود که در ميان انديشمندان مصري به نظريه‌پردازي دربارة خلافت و حکومت اسلامي 
پرداخت. رشیدرضا در کتاب الخلافه او الامامه العظمي ضمن تشريح چگونگي احياي 
خلافت در عصر کنوني، ماهيت آن را نيز توضيح مي‌دهد. اين کتاب گرچه خلافتي را 
تصوير مي‌کند که در عالم خارج چندان امکان وقوع ندارد، اما به دليل جامعيت در خور 
توجه است. اما نکتة جالب اینکه او با گذر از نظريه‌هاي قديم خلافت - که آن را نهادي 
بسيط، دائمي و استبدادي تصور مي‌کردند- به شورا و نظر مردم بسيار اهميت مي‌دهد.
و  شده  نزديک  مصطلح  سلفية‌  به  نيز  اعتقادي  مباني  و  عقايد  در  رشیدرضا 
اختلاف‌هاي مذهبي ميان مذهب‌ها را پررنگ و عنادگونه مطرح مي‌کند. در تفسير 
المنار در مواضع گوناگون، چنين ديدگاهي ديده مي‌شود. انديشه‌هاي او در شکل‌گيري 
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بلکه در ديگر کشورهای اسلامي نقش مهمي  تنها در مصر  نه  جريان‌هاي اسلامي 
داشت، اما در مجموع انديشة اسلامي در مصر را به سلفي‌گري معاصر نزديک کرد. 
به همين دليل برخي از انديشة سيد جمال و شاگردش محمد عبده به »اسلام‌گرايي 
انديشة رشیدرضا شاگرد محمد عبده به »اسلام‌گرايي سنتي« تعبير  از  و نوگرا« و 
و  رشيدرضا  کوشيده‌اند  غربي‌  اندیشمندان  از  برخي  البته   .)1386 )رنجبر  کرده‌اند 
محمد عبده را در مجموعة سلفية مصطلح قرار دهند که درست نيست )دکمجیان 
استادش  با  مقايسه  در  است که  اما مي‌توان گفت رشيدرضا شاگردي  1377: 33(؛ 

عبده، سنت‌گراتر بوده و ديدگاه افراطي‌تري دارد )خدوری 1374(. 
احياي خلافت ديدگاه رشیدرضا را به سلفي‌گري مصطلح نزديک مي‌کند، اما خلافت 
در نگاه او با شورا و نظر مردم قوت مي‌گيرد )رشیدرضا 1378: 44( که اين با انديشة 
سلفي‌گري متفاوت است و آنچه ديدگاه وي را از سلفي‌گري مصطلح جدا مي‌کند، اين 
واقعيت است که »رئيس دولت يا خليفه، به عنوان رهبر همة مسلمانان- اعم از شيعة 
اثني‌عشري، زيدي، اباضي و چهار مذهب سني- انتخاب مي‌شود؛ ولي درصدد از ميان 
برداشتن تفاوت‌ها يا به زور يکسان کردن معتقدات برنمي‌آید، بلکه چندگانگي اعتقادي 
را جلوة استقلال رأي در اجتهاد مي‌شمارد« )الحسن 1376: 149(. جالب اينکه پس از 
جستجوی فردي شايسته براي خلافت مسلمانان، نخست »امام يحيي يمني« را معرفي 
کرده و او را فردي فقيه، داراي شايستگي اخلاقي، کفايت و... مي‌داند؛ در حالي که او 

شيعة زيد است )غزالی 2000 : 67 - 71(. 
اما مشکل اساسي انديشة رشیدرضا، نظرهاي گاه کينه‌توزانة او دربارة مذهب‌هاي 
اسلامي به ويژه شيعه است که در قسمت‌هایی از تفسير المنار ديده مي‌شود. البته 
از  وارد مي‌کند؛  بر خلفا  نيز  نقدهايي  تاريخي  اثبات نظريه‌اش در مباحث  او هنگام 
جمله اين اظهارات که »انتخاب ابوبکر به عنوان خليفه، مورد تأييد همة گروه‌ها قرار 
نگرفت«؛ »نصب عمر به خلافت از سوي ابوبکر، ‌مبناي حکومت توارثي بني‌اميه شد« 
و همچنين انتقاد به عثمان دربارة باز گذاشتن دست بني‌اميه در بيت‌المال«، ‌همگي 
به  همچنين   .)150  :1367 )الحسن  است  گذشته  به  او  انتقادي  ديدگاه‌هاي  نشانگر 
باب اجتهاد را مي‌ستايد؛  بازگشايي  تاخته و علوم و فنون جديد و  فقيهان متحجر 
با اين حال، در نظريه‌هاي او گرايشي به انديشة سلفي‌گري وهابي ديده مي‌شود که 

نمي‌توان آن را ناديده گرفت.
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در زمينة مقايسة اسدآبادی، عبده و رشيدرضا با يکديگر، »حسن حنفي« ديد‌گاه 
نسبتاً مناسبي ارائه مي‌دهد:

آغاز شده  اسدآبادي  وسيلة سيد جمال‌الدين  به  که  اصلاحي  جنبش 
نوسازي  از شيوه‌هاي جديد  استفاده  و خواهان  بود، جنبشي عقل‌گرا 
مبتني  سياسي  نظام  برپايي  خواهان  و  صنعت  و  علم  و  پيشرفت  و 
و  مشروطه  و  پارلماني  حکومت‌هاي  قالب  در  دموکراسي  و  آزادي  بر 
نظام  برپايي  امکان  اگر  البته  بودند؛  محدود  و  مقيد  پادشاهي‌هاي  يا 
جمهوري نبود. اين جنبش با جسارت شديد، با استعمارگران و متجاوزان 
خارجي رويارو شد و درصدد مبارزه با علل عقب‌ماندگي و طغيان درون 
جوامع اسلامي برآمد. سيد جمال، ايدة جامعة اسلامي را مطرح کرد که 
هدف آن يکپارچه‌سازي امت اسلامي در مورد موجوديتي واحد بود. اما 
اين جنبش فراگير، پس از سيد جمال به وسيلة برجسته‌ترين شاگرد 
مکتب او‌ يعنی شيخ محمد عبده به نصف تقليل يافت. شيخ عبده از 
سیاست  هرچه  بر  حتي  و  کشيد  دست  سياسي  فراگير  انقلاب  ايدة 
است، لعنت فرستاد. او از ثمر بخشيدن تلاش‌ها براي ايجاد دگرگوني 
سياسي در يک نسل نااميد شده، تمايل به حرکت در مسيري طولاني 
پيدا کرد که چندين نسل را دربرمي‌گرفت. راهي که او انتخاب کرده 
بود، راه ايجاد اصطلاحات آموزشي و تربيتي و دگرگون ساختن نظام 
اسلامي  امت  وحدت  و  يکپارچگي  ايدة  از  وي  بود.  موروثي  آموزش 
دست کشيد و به وطن‌گرايي محدود به مرزهاي سياسي روي آورد. در 
انقلاب »اعرابي پاشا« شرکت ]کرد[ و سپس از آن بريد و بدان طعنه 
زد. با انگليس مبارزه کرد و سپس آشتي کرد. در مسألة عدل به معتزله 
نزديک شد و در موضوع توحيد از آنان جدا شد. به اين ترتيب، نيمي 
از عبده روشنگر و روشن‌انديش، و نيم ديگري محافظ کار و سلفي بود.

رشيدرضا پس از آنکه عمر را در اصلاح‌گري و نوانديشي و ترقي‌خواهی 
و سيد  » طنطاوي«  تأثير طلايه‌داراني چون  از  را  بود، خود  گذرانده 
پناه  عبدالوهاب«  بن  »محمد  دامن  به  و  رهاند  عبده  حتي  و  جمال 
برد که را به » ابن‌قيم جوزيه« و »ابن‌تيميه« و سپس به »احمد بن 



  81

صر
معا

د 
عه

در 
ی 

گر
ی‌

سلف
ة 

ش
دی

ی ان
س

دی
گر

د د
ما

ن، ن
می

ــل
س

الم
ان‌

خو
ا

حنبل« مي‌رسانيد. وي به جاي ميل به شيوه‌هاي مدنيت نو و همگامي 
با تحولات زمانه،‌ فروبستگي و هجوم به غرب را ترجيح داد و به جاي 
در  لائيک  به حرکت‌های  واکنش  در  و  ملت‌ها  ملي  استقلال  از  دفاع 
ترکيه از ايدة خلافت- البته پس از اصلاح نظام آن- دفاع کرد. يکي 
از عمده‌ترين عواملي که در تغيير نگرش و رفتار رشيدرضا تأثير نهاد، 
الغای خلافت عثماني بود. وي بدون توجه به عوامل توجه به عوامل و 
اسباب داخلي فروپاشي عثماني، آن را بيشتر محصول توطئه‌اي خارجي 
دو  در  که  الوثقي  نشرية عروة  کرد.  تلقي  اسلام  جهان  تضعيف  جهت 
جبهة مبارزه با استعمار و عقب‌ماندگي مي‌جنگيد، به دست رشيدرضا 
تبديل به المنار شد که مجلة فرهنگي و عمومي و فراري از سياست و 

مشغول به علم و معرفت بود )حنفی 1396: 22(.

اخوان‌المسلمین، اعتدال در سلفی‌گری
گسترش تفکر سلفيه در مصر بعد از رشيدرضا مديون اخوان‌المسلمين است که پيرو 
معتدل تفکرات سلفيه بودند. این گروه در سال 1928 توسط حسن البنا )متولد 1941( 
در اسکندريه تأسيس شد و واکنش او در قبال بحران به وجود آمده در جهان اسلام 
)الغاي خلافت(، طرفداري از بازگشت به بنيادهاي اسلام، يعني دعوت به سلفيّه بود. 
دعوت او بازتاب مستقيم جنبش‌هاي تجديد حيات‌طلبانة قبلي بود )السید 1971: 59(. 
تفکر سلف سني  احيا  تجديد  تجسم  مي‌توان  ديگر،  فرد  هر  از  بيش  را  البنا  حسن 
قرن بيستم دانست. گرچه جنبش او فاقد عمق فلسفي جنبش سلفيه بود، اما موفق 
شد آنچنان حمايت توده‌اي را سازماندهي کند که هيچ جنبش اسلامي ديگري در 
قرون اخير قادر به انجام آن نبود. او شخصاً علاقة چنداني به مسائل پيچيده و غامض 
ايدئولوژيک نداشت و براي ترويج ايدئولوژي اخوان‌المسلمين به قرآن و شش کتاب 
معتبر حديث )صحاح سته( تکيه مي‌کرد و به افکار و اقدامات ديگر شارحان پيشگام 
سلفي‌گري از جمله احمد بن‌حنبل، ابن‌حزم، ابن‌تيميه، نووي، و ديگر نظريه‌پردازان 

تأسي مي‌جست )اسحاق‌الحسینی 1375: 59(. 
انديشه‌هاي سلفي‌گرايانة رشيدرضا  از يک سو  البنا  جریان تحت رهبری حسن 
استعمارستيز  و  انقلابي  روش  مي‌کوشيد  ديگر  سوي  از  و  داشت  نهان  خود  در  را 
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بايد در شرايط و فضاي  را  اسدآبادی را زنده کند. فلسفة وجودي اخوان‌المسلمين 
حاکم بر آن زمان جهان اسلام بررسي کرد. به گفتة حسن البنا در اين دوره از يک 
سو احزاب موجود در مصر رويکردي کاملًا ليبرالي و ملي‌گرايانه داشتند و از سوي 
ديگر، گرايش‌هاي ضد ديني ناشي از انقلاب »کمال مصطفي«‌ در ترکيه، بر فضاي 
دانشگاهي و روشنفکرانة مصر سايه افکنده بود )غزالی 1948: 4(. به تعبیری می‌توان 
جنبش اخوان‌المسلمین را زائیدة اوضاع سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر مصر در پی 
تفکر جدایی دین از سیاست )سکولاریزم( در میان روشنفکران و آهنگ احساسات 
ملی‌گرایانه برای اصلاح اوضاع این کشور در دوران اختناق بعد از انقلاب 1919م مصر 
بر ضد انگلیس دانست )آقایی 1365(. شاید بنیان‌گذاران این جنبش به ویژه حسن 
البنا )مرشد عام اخوان‌المسلمین( با تحول در اعتقاد مسلمانان و بالاخص مصریان از 
حالتی ایستا به سمت پویایی و حاکمیت تعالیم شریعت بر زندگی اجتماعی و سیاسی 

مصر گام برمی‌داشت.
در دهة 1920 که حسن البنا جنبش خود را بنیان نهاد، افکار سیاسی اسلامی بین 

اندیشه‌‌های سه مکتب در نوسان بود: 
با  نظر هرگونه سازش  اگرچه در  الازهر که  الف( سنت‌گرایی؛ عناصر سنت‌‌گرای 
نوسازی جامعه و جدایی دین و مذهب را رد می‌‌کردند، ولی در عمل با پادشاهان مصر 

و انگلیسی‌‌ها در ارتباط بوده و با آنها همکاری داشتند. 
ب( طرفداران نوسازی یا شاگردان شیخ محمد عبده که سعی داشتند تعالیم اسلام 
را با الزامات ناشی از روش زندگی )غرب( انطباق دهند و در نهایت جامعه‌‌ای را به وجود 

آورند که دین و سیاست درآن از هم جدا باشد. 
بدعت  از  اسلام  پاکسازی  لزوم  زمینة  در  هم  رشیدرضا،  پیرو  اصلاح‌طلبان  ج( 
که موجب دوری مسلمانان از اسلام واقعی می‌‌گردد و هم در مخالفت با تقلید راه 
اجتهاد را در پیش گرفته و با طرفداران نوسازی )مورد »ب«( هم‌عقیده بودند ولی با 
ارزش‌‌های ناشی از عقاید سیاسی غرب مخالفت می‌‌کردند. این گروه برای الهام گرفتن 
از اسلام خواستار بازگشت به عقاید و اعمال اولین نسل از احکام اسلامی بودند. در 
افق دید آنها استقرار خلافت اسلامی بهترین نوع حکومت بود و دورة صدر اسلام را 

الگویی برای آنچه که جهان امروز بایستی به آن صورت درآید، تلقی می‌‌کردند. 
حسن البنا به مکتب سوم تمایل پیدا کرد. این برداشت وی در واقع برخاسته از 
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عکس‌‌العمل شکست نظام سیاسی غرب‌گرای مصر )ناشی از قانون اساسی 1923مصر( 
دعوت  اولین  دلیل  همین  به  شاید  بود.  بریتانیا  از چنگ  کشور  این  رهانیدن  برای 
خود را از ]شهر[ اسماعیلیه آغاز کرد که در آنجا نشانه‌‌های تمدن غرب، اختناق و 
استعمار بیشتر از هر جای دیگر کشور مشهود بود. به این ترتیب، مردم به طور کلی 
از دست دادند  )لیبرالیزم(  نوسازی  به عقاید غربی در زمینة  را نسبت  اعتماد خود 
و موجی از مبارزه‌جویی در میان بسیاری از اقشار رسوخ کرد. واکنش اولیة آنها اما 
بالاخره  و  جوان(،  )مصر  الفتی  مصر  جوان(،  )مسلمانان  شباب‌المسلمین  قالب  در 
اخوان‌المسلمین نمود یافت که همگی خواستار تغییرات مهمی در مصر بودند. حتی 
زمانی رسید که لیبرال‌‌ترین مصری‌ها مانند طه حسین، محمد حسین هیکل و توفیق 
الحکیم سرخوردگی خود را از نهادهای لیبرال به زبان آوردند. اگرچه حسن البنا از 
لحاظ فکری ترکیبی از نوسازی محمد عبده، اصلاح‌طلبی رشیدرضا و حرکت‌طلبی 
سید جمال‌الدین اسدآبادی بود، ولی برنامه‌‌های خود را به عنوان یک بینش جامع 
اسلامی ارئه می‌کرد. از نظر بنا، کمال مطلوب اسلامی در اولین نسل از مسلمانان 
ملیت  تنها  اسلام  و  می‌گرفت  قرار  ملاحظه  مورد  قرآن  اصول  که  دوره‌ای‌‌  یعنی   -
محسوب می‌‌شد - نهفته و فاصلة بسیار بین جوامع کنونی اسلامی و اسلام موجب 

عقب‌ماندگی جوامع اسلامی است.
در چنين شرايطي و با هدف جبران عقب‌ماندگی مذکور، جنبش اخوان‌المسلمين 
اين جنبش  فراگيري ويژگي  آغاز کرد. بی‌تردید گستردگي و  را  فعاليت خود  مصر 
بود، به گونه‌اي که اين انديشه در ساير کشورهاي اسلامي نيز به شدت تأثير گذاشت 
و فعال شد. البته ماهيت و روش فعاليت شاخه‌هاي اخوان‌المسلمين در کشورهاي 
مختلف تفاوت‌هاي بسياري با هم داشت. اما آنچه رشد این جنبش را سرعت بخشيد، 
برابر  در  اسلامي  کشورهاي  ناکامي‌هاي  هرچه  بود.  اسرائيل  و  اعراب  درگيري‌هاي 
گسترش  نيز  اخوان  جنبش  رشد  و  نفوذ  مي‌شد،  بيشتر  اسرائيل  زياده‌خواهي‌هاي 
ميي‌افت، به همين سبب پس از شکست سنگين ارتش‌های عرب در سال 1967- 
بالندگي  و  اوج رشد  بودند-  رفته  اسرائيل  به جنگ  عربي  ناسيوناليسم  با شعار  که 
اسلام  را جنگ  اسرائيل  و  اعراب  اخواني‌ها جنگ  ديد.  مي‌توان  را  اخوان‌المسلمين 
از  زماني  اسلام مي‌دانستند. »غزالي«‌که  از  را دوري  اعراب  و علت شکست  يهود  و 

رهبران ارشد اخوان شمرده مي‌شد، در تبيين اين نگاه مي‌گويد:
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اسرائيلي‌ها مي‌توانستند کشورشان را جمهوري يهود يا اتحاد سوسياليستي 
نام  به  را  کشورهايشان  عربشان  همسايگان  که  همانطور  بنامند،  يهود 
خاندان حاکم بر آن، »مملکت متوکلي يمن« يا »اردن هاشمي« يا » 
عربستان سعودي« ناميده‌اند؛ ولي آن را اسرائيل ناميده‌اند که نمودگار 
تعلق آنان به دين و مواريثشان و احترامشان به ارزش‌هاي مقدسشان 
است. يهودياني که اين کار را کرده‌اند، خداوند علم و ثروتند و رهبران 
سياست و اقتصاد و از ميان آنان کساني بوده‌اند که در شکاف هستة اتم و 
بسياري اختراعات دست داشته‌اند. مع‌الوصف، در انتساب خود به دينشان 

خجالت نکشيده‌اند و از واجبات آن تن نزده‌اند )بیومی 1979:  49(. 
بنابراين ماهيت سلفي‌گري اخوان‌المسلمین نه فرقه گرايانه و مسلمان ستيز، بلکه 
ديني و يهودستيز است. ارکان انديشة آنها را مي‌توان در گزاره‌هاي زير - که در منشور 

آنها آمده است - خلاصه نمود.
زندگي در همة  واپسين مسير  و  است  بالذات  متکامل  و  نظامي جامع  اسلام   .1

حوزه‌هاي آن است. 
2. اسلام از دل دو منبع » کتاب« و »سنت نبوي« بر‌آمده و بر آنها استوار است. 

.)Meijer 2004: 9( 3. اسلام بر همة زمان‌ها و مکان‌ها منطبق است
ارتجاع‌گونه است. اين نوع  با سلفي‌گري وهابي و  چنين نگرشي کاملًا در تضاد 
نگاه مرجعيت سلف را به عنوان منبع تشريع برنتافته، به دخالت عناصر زمان و مکان 
در اجتهاد اعتقاد دارد و در نتیجه نظرات خاصی دربارة جامعیت و قابل اجرا بودن 
و قوانین الهی در تمام زمان‌ها و مکان‌ها دارند. مثلًا در مورد اجرای حکم سرقت و 
بریدن دست دزد معتقدند عمل دزد بعد از اینکه جامعه تمام نیازهای او را فراهم 
کرد، مستوجب بریدن دست می‌‌گردد، نه اینکه بدون در نظر گرفتن وضعیت جامعه، 
این  ندارد،  واقعی وجود  اسلامی  وقتی جامعة  تا  و  کرد  را جاری  بتوان حدّ سرقت 

قوانین نباید اجرا گردد.
اخوان‌المسلمین  رهبر  تلمسانی  عمر  )1974( شیخ  از مرگ حسن هضیبی  بعد 
گردید و بعد از درگذشت وی در سال 1986 حامد ابونصر به جانشینی منصوب شد. 
در فوریه همان سال ابونصر در نامه‌ای به رئیس‌جمهور حُسنی مبارک، مسائل داخلی 
و سیاست خارجی کشور مصر را بررسی نموده، خواستار مشارکت بیشتر زنان در امور 
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جامعه شده و طی پیشنهاداتی به رئیس‌جمهور از دولت مصر خواست به همکاری خود 
با اسرائیل پایان دهد )خودران1380(.

با این وجود اما از دل تفکرات اعتدالي و تقريبي اخوان‌المسلمين گرايش افراطي 
هجرت و جهاد سيد قطب -رهبر معنوي اخوان‌المسلمين که در زندان تندرو شده 
و حلقة ارتباطي ميان اخوان‌المسلمين و گرايش‌هاي افراطي گرديد- بيرون آمد. در 
اعتدالي  سلفي‌گري  تبديل  رهبري  مبارز  ايدئولوگ  يک  عنوان  به  قطب  سيد  واقع 
اخوان‌المسلمين به افراط‌گرايي دهة 1970 را به عهده داشت که نقش و نفوذ محوري 
تأثير  نظريه‌پرداز  يک  عنوان  1.به  بود:  برخوردار  ويژگي  سه  از  جديد  مبارزات  بر  او 
نيرومندي بر نوزايي و جهت‌گيري جديد ايدئولوژي اسلامي داشت؛ 2.به عنوان عضو 
برجستة اخون‌المسلمين کهن، تداوم سازماني ميان اخوان و شاخه‌هاي انقلابي آن را 
فراهم مي‌ساخت؛ 3.سرپيچي سيد قطب به عنوان يک عنصر فعال از دولت و مرگ او 

باعث شد تا مبارزان جوان‌تر شيوة شهادت را از او بياموزند.
سيد قطب واقعيت اجتماعي را تضاد دائمي ميان راه اسلامي و جاهليت مي‌دانست 

و قواعد و پايه‌هاي اصول ايدئولوژيک او را مي‌توان چنين خلاصه کرد:
1. سيستم اجتماعي ـ سياسي مسلط بر جهان اسلام، سيستم جاهليت آميخته با 

گناهکاري، بي‌عدالتي، رنج و انکار ارشاد الهي اسلامي است.
2. مسلمان با ايمان وظيفه دارند براي تبديل جامعة جاهلي از طريق دعوت و جهادِ 

پيکارجويانه، به تجديد حيات اسلام دست زنند. 
3. تبديل جامعة جاهلي به جامعة راستين اسلامي، به عهده مسلمانان پيشتاز فداکار 

است.
4.  هدف نهايي مسلمانان متعهد بايد استقرار حاکميت خداوند در روي زمين باشد. 

تا به اين وسيله تمام گناهان، رنج‌ها، و فشارها رفع شود )سيد قطب 1410: 10-8(.

رقابت در منظومة فکری و نظری جنبش اسلامی مصر 
جریان سلفی و اخوان‌المسلمین دو جریان عمدة فکری مطرح در جهان اهل سنت 
است و رقابتی بین این دو جریان هم دیده می‌شود که امروزه با عنوان افراط‌گرایی و 
آتش‌افشانی سلفی‌ها از یک سو و عمل تشکیلاتی و اصلاح تدریجی اخوان از سوی دیگر، 
نامگذاری کرده‌اند. اخوان‌المسلمین با سلفی‌ها از این نظر متفاوت است که تشکیلات 
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دارد و شعار مهم »الصبر و التدریج« را در کارهای خودش به کار می‌گیرد؛ یعنی اساساً 
جنبشی نیست که با عجله کار کند. شعار دیگری با عنوان »حقایق الیوم، احلام الامس 
و احلام الیوم، حقایق الغد« نیز دارند، یعنی آنچه دیروز رؤیا دیده می‌شد امروز تحقق 

می‌یابد و آنچه امروز رؤیاست، فردا به واقعیت خواهد پیوست.
سید قطب را می‌توان در آنِ واحد پیشکسوت سلفی‌ها و نیز اخوان‌المسلمین در 
مصر دانست. اخوان قرائتی آموزشی و تدریجی و سلفی‌ها قرائتی تکفیری و انقلابی از 
نوشته‌ها و گفته‌های او دارند. در زمان حاضر و در مجموع اخوان‌المسلمین نهضتی 
اجتماعی- اسلامی است که در درجة نخست برنامه‌ها و اهداف سیاسی دارد؛ حال آنکه 
سلفیه نهضتی احیایی بوده و در درجة اول صبغة دین‌پیرایی دارد. لذا اصلاح فکر از 
جمله ویژگی‌های اخوان است که این گروه را از دیگر فرقه‌های سلفی متمایز می‌سازد؛ 
یعنی اخوان هرگز در بند دیروز نمی‌ماند. به عنوان مثال همین که بحرانی در قانون 
اساسی مصر شکل گرفت، اخوان تونس برآن شد که بندهایی از قانون اساسی خود را 
رقیق کند. یعنی اخوان در عین پایبندی به اصول شیوه‌های عمل خود را تعدیل می‌کند. 
شیخ محمد الغزالی )متوفی ۱۹۹۶( یکی از رهبران آن بود که روی دیدگاه‌هایش تصلب 

نداشت و هر چیزی جدیدی را وارد آن می‌کرد.
سلفي‌گري در مصر فقط كي گروه و كي سازمان نبوده، بلكه جمعيت‌ها و سازمان‌هاي 
كوچك و بزرگ متعددي هستند که اینک در مصر به عنوان »سلفي« فعاليت دارند. 
هر گروهي هم براي خود »شيخ« يا »مرشدي« دارد و هر كدام هم طبق سليقة مرشد 
خود، فتوا صادر نموده و اقداماتي را انجام مي‌دهد. جمعيت‌هاي سلفي در مصر در 50 
سال گذشته بالغ بر 25 سازمان و گروه بودند كه با نام‌ها و عناوين مختلف فعاليت 
ميك‌ردند، از جمله جنبش صالح سريه، جندالرحمن، التوقف والتبيين، الأماره، البيعه، 
الامر بالمعروف و النهي عن المنكر، السماويه، الدعوه، القطبيون و... که اين گروه‌ها در 
قاهره يا استان‌هاي مختلف مصر فعاليت ميك‌ردند؛ ولي به سبب نبود رهبري برجسته‌ 

به تدريج و خودبه‌خود منحل شدند.
شد،  معروف  »الهجره«  و  التكفير«  »جماعت  به  بعدها  كه  »جماعت‌المسلمين« 
فعال‌ترين و سازمان يافته‌ترين گروه‌هاي سلفي در دوران سادات و مبارك بود. آنها 
علاوه بر حاكميت، كل جامعه را جاهل و خارج از دين خدا مي‌دانستند، بنابراين از 
اعضاي خود مي‌خواستند از شهرها به روستاها يا كوه‌ها كوچ كنند! ربودن شيخ ذهبي 
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-وزير اوقاف پيشين مصر كه به قتل رسيد - از جمله اقدامات آنها بود. رهبري اين 
گروه در آن زمان، پس از صالح سريه با شكري مصطفي بود كه او هم بازداشت و اعدام 
شد. البته هم‌زمان با فعاليت جماعت‌المسلمين در قاهره سازمان جهاد اسلامي هم در 
اسكندريه با انديشة سلفي افراطي به رهبري احمد صالح عامر تأسيس شد كه پس از 
مدتي تمامي اعضاي آن دستگير و دادگاهی شدند. پس از انحلال اين سازمان در سال 
1980م، گروه جهاد اسلامي دوم شکل گرفت كه فقط نامي از آن اعلام شد؛ اما گروه 
جهاد اسلامي سوم به رهبري محمد عبدالسلام فرج به وجود آمد. او که رساله الفريضه 
الغائبه را منتشر كرد، هجرت از شهرها را نپذيرفت ولي جهاد بر ضد حاكمان را واجب 
اعلام نمود و در همين راستا انور سادات به قتل رسيد. پس از آن تمامي رهبران و 

اعضاي سازمان دستگير و محاكمه شدند.
گروه سلفي »الناجون من النار« )نجات يافتگان از آتش( كيي از سازمان‌هاي كوچك 
افراطي به رهبري دكتر مجدي كه با ترور چند تن از مقامات دولتي معروف شد، ولي 
فعاليت آن با دستگيري اعضاي آن و فرار دكتر مجدي خاتمه يافت. گروه »الجماعة 
الاسلاميه« هم كيي ديگر از سازمان‌هاي افراطي فعال بود كه پس از ترور سادات و 
آزادي شيخ عمر محمد عبدالرحمن و توسط وي تأسيس شد. عبدالرحمن مانيفست 
خود را با عنوان كلمه حق منتشر کرد که در آن كتاب در مسألة تكفير جامعه، حكومت، 
جهاد و ترور طاغوتيان تجديد نظر كرد. با دستگيري و محاكمة ده‌ها نفر از اعضاي 
جماعت، شيخ عبدالرحمن که براي تبليغ به امركيا رفته بود، در آنجا بازداشت شد و 

تاكنون نيز در زندان امركيايي‌ها محبوس است.
اما دو گروه  بودند،  به قول خودشان جهادي  يا  افراطي  اينها سازمان‌هاي سلفي 
سازمان يافته‌تر و دور از سياست نيز با انديشة سلفي در مصر وجود داشت كه كيي 
با عنوان »جمعيت شرعيه خيريه« فعاليت داشت و گسترة نفوذ آن در سراسر كشور 
آموزشي،  اجتماعي،  بيشتر خدمات  آن  فعاليت  بود.  از 350 شعبة مشخص  بيش  با 
بهداشتي و اقتصادي بود، بنابراين از نفوذ خاصي برخوردار بود. گروه دوم با نام »انصار 
سنت محمدي« در قاهره تأسيس شده بود و بيشتر فعاليت فرهنگي داشت و نشرية 
التوحيد را منتشر ميك‌رد. آنها به وضوح در مقالات خود افكار وهابي‌گري آل‌سعود را 
تبيين کرده و با »روافض« و انديشة تقريب بين مذاهب اسلامي به شدت مخالف بودند. 
اين دو جمعيت سلفي پس از پيروزي انقلاب به صورت رسمي و قانوني وارد ميدان 
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شده و در واقع حزب النور را تحت پوشش خود قرار دادند. بخشي از همين سلفي‌ها، 
حسني مبارك را ولي امر مي‌دانستند و شركت در تظاهرات را حرام اعلام كرده بودند؛ 
حتي كيي از اعضاي آن در ميدان التحرير حضور يافت تا در ضرورت وجوب ترك صحنه 

تظاهرات سخنراني كند!
هرچند تا قبل از پیروزی انقلاب اخیر هواداران سلفي‌گري خود را از هر گونه فعاليت 
سياسي كنار كشيده بودند، اما ناگهان و با احساس پيروزي انقلاب به صحنه آمده و 
چندين حزب تأسيس کردند كه عمده‌ترين آنها حزب »النور«، »الفضيله« و »الاصلاح« 
اين گروه‌ها در  به همین عنوان منتشر مي‌کنند.  مصر است که هر كدام روزنامه‌اي 
انتخابات پارلماني اخير - بعد از اخوان‌المسلمين كه 48 درصد آرا را به خود اختصاص 

داد - توانستند 25 درصد آرا را به دست آورند.
برنامه‌هاي سلفي‌هاي كنوني مصر به رغم گرايش اسلامي آنها تفاوت‌هاي بنيادينی 
با اخوان‌المسلمین دارد. در واقع اخوان‌المسلمین نمايندة »اسلام معتدل« در منطقه 
هستند، ولي سلفي‌ها اغلب روش‌هاي افراطي را در همة زمينه‌ها دنبال ميك‌نند. مثلًا 
مي‌توان به این مورد اشاره كرد كه سلفي‌ها در امور ديني بسیار متحجر بوده و هر نوع 
تجديدطلبي و اصلاحات را بدعت و حرام مي‌دانند؛ در همين رابطه آنها قبلًا تحزب و 
تشيكل حزب را هم نوعي تقليد از غرب قلمداد كرده و حرام اعلام كرده بودند. در حالی 
که هرچند اخوان در مقطعی به سمت دیدگاه‌های افراطی مانند سیدقطب - که دیدگاه 
سلفی سنگینی است- گرایش یافت، اما از دهة ۸۰ میلادی ارتش خود را تعطیل کرد، 
وارد دموکراسی و رقابت شد و به تدریج از دهة ۹۰ تجربة مهمی در حوزة دموکراسی و 
حزب بدست آورد و سرانجام در سال ۲۰۱۱ احزاب مختلفی را در کشورهای گوناگون 

تأسیس کرد.
از دیگر نشانه‌های تحجر فکری سلفی‌ها نسبت به اخوان‌المسلمین، موضع آنها در 
قبال زنان است. آنها پس از پیروزی در انتخابات حضور نمایندگان زن در پارلمان را 
حضور »شیطان« شمردند، در سطح سیاسی نیز از زمان سقوط مبارک تاکنون دولت 
مصر بسیاری از زنان را از مناصب اداری و سیاسی حذف کرده‌اند. زنان وابسته به سلفي‌ها 
در مصر باوجود نقاب كامل بر صورت بايد از عينك دودي براي پوشش چشم‌ها استفاده 
كنند که زنانی با این مدل پوشش در سراسر مصر به ويژه در قاهره و در مغرب و حتي 
در بلاد اروپايي هم ديده مي‌شوند. هرچند ملهم از فرهنگ محافظه‌کارانه و سنتی و تا 
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حد وسیعی تحت تأثیر سنت سلفی غالب بر اخوان‌المسلمین نقش زن تنها به خانه‌داری 
و پرورش و مراقبت از کودکان محدود و حضور و فعالیت‌های اجتماعی-سیاسی آنان 
اندک بود، اما امروز تحت حمایت اخوان‌المسلمین هر یک از احزاب سیاسی اجازه دارند 

حداقل یک نامزد زن را در فهرست انتخاباتی خود معرفی نمایند.

تقویت جنبة عقلانی حکومت در تحول اندیشة سیاسی اخوان‌المسلمین
فرید ذکریا تئوریسین امریکایی- هندی که مدرک دکترای خود را زیر نظر ساموئل 
هانتینگتون در دانشگاه هاروارد دفاع کرده اعتقاد دارد که دموکراسی در »سنت غرب« 
در معنای لیبرالی آن در حال اجراست؛ »یک نظام‌ سیاسی که مشخصة آن نه تنها 
انتخابات آزاد و عادلانه بلکه همچنین حاکمیت قانون، جدایی قوای حکومتی و صیانت 
از آزادی‌های اساسی بیان، اجتماعات، دین و مالکیت‌ است«. این مجموعه از آزادی‌ها 
»که می‌توان آن را لیبرالیسم قانون‌سالار نامید، ذاتاً اما ارتباطی با دموکراسی ندارد و 
این دو همواره همراه هم نبوده‌اند. بلکه طی نیم قرن گذشته در غرب ممزوج شده‌اند، دو 
جزئی که در سرتاسر جهان در حال جدایی از یکدیگر هستند. در حالی که دموکراسی 

در حال نشو و نمو است،آزادی‌ چنین نیست« )ذکریا 30:1384(. 
می‌توان بر این دموکراسی فارغ از آزادیِ غربی )چنان‌که لیبرالیسم مطلوب خود 
می‌انگارد( نام دیگری نیز نهاد و آن دموکراسی همراه با طلوع دوبارة اسلام سیاسی و 
بیداریِ اسلامی است. هم‌زمان با گسست در ساختارهای فاسدِ گذشته دولت‌های عربی 
و ایجاد انشقاق در ایدئولوژیِ سنت‌گرای آنها و هم‌زمان با رشد گزاره‌های سیاسی در 

ذهن افراد جامعه اسلام سیاسی نیز قوام یافت. 
این روند نیزدر عملکرد اخیر جریان اخوان‌المسلمین مصر نمود پیدا کرده است، به 
گونه‌ای که اخوان‌المسلمين پس از سرنگوني مبارك دچار كي نوع دگرديسي اساسي 
شده و به نظر مي‌رسد چنانکه انتظار مي‌رفت چندان در پي اجراي سياست‌هاي اسلامي 
صرف نيست و سعي كرده خود را با شرايط جديد مصر و تحولات دموكراسي‌خواهانة 
جهاني تطبيق دهد.آنان نمادهاي پيشين را با نمادهاي جديدتري كه با فكر و نظرية 
دموكراسي و جامعة مدني سازگارتر است جايگزين كرده‌اند. نشانة اين گروه كه قبلًا 
شعار »واعدوا« به همراه دو شمشير )نماد سازش‌ناپذيري جنبش با غرب و حكومت( 
بر آن نقش بسته بود، اكنون جاي خود را به گلي در ميانة ترازوي عدالت داده كه 
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نام نمادين »حريه و العداله« بر آن نقش بسته است. همچنين در مانيفست جريان 
اخوان‌المسلمين كه با نام حزب عدالت و آزادي در انتخابات‌هاي اخير مصر نیز پيروز 
با مفاهيم و  را كه  بزرگان پيشين خود   آراي مؤسسان و  از  شده بخش‌هاي زيادي 
واقعياتي به نام دموكراسي، جامعه و دولت مدني و حقوق بشر تطبيق ندارد حذف نموده 
و مفاهيم و اهداف جديدي را جايگزين كرده است. به هر حال، اسلام‌گرايي جديد اخوان 
بر تئوري و مدلي از انديشة سياسي استوار است كه اكنون با عنوان »جامعة شرعي و 

دولت مدني« خوانده می‌شود.
این انديشه خصايص ويژه‌اي همچون پرهيز از تقابل دولت ديني و سكولاريسم، 
از  گرفتن  فاصله  دين،  كردن  دولتي  از  پرهيز  دموكراسي،  و  دين  به  هم‌زمان  التزام 
از تندروي و پررنگ شدن مفهوم دولت مدني را  انديشه‌هاي پيشين، دوري جستن 
با خود دارد. به این ترتیب به نظر می‌رسد اتفاقات جدیدی حاکی از نوعی چرخش 
در رویکرد دینی - سیاسی و تمایل به ایجاد پیوند قوی‌تر میان دین و دموکراسی در 
مهم‌ترین جریان‌های اسلام‌گرایی در منطقه و به ویژه اخوان‌المسلمین در درون اندیشة 

اسلام‌گرایی در حال وقوع است.
جنبش  یک  یعنی  اسلامی«  »وسطیه  جنبش  را  خود  اخوان  راستا  این  در 
اعتدال‌گرای اسلامی - نه سکولار و نه رادیکال، نه ضد علم و نه علم‌گرای محض - 
نامید. اخوان‌المسلمین خود را معتزله محض هم نمی‌داند، یعنی از لحاظ کلامی میان 
معتزله و اشاعره موضع گرفته و خود را در بند منازعة اشعری و معتزله و به لحاظ فقهی 
خود را در چهارچوب یکی از مکاتب فقه مالکی، حنبلی و شافعی و حنفی قرار نداده 
است. این جریان اصل اشتراک در اصول و قبول اختلاف در فروع را که در واقع تسامح 
سنگینی بود پذیرفت و به دلیل همین وضع در چهارچوب هیچ کدام از این گروه‌های 

فقهی قرار نگرفت.
سه گونه دستگاه فقهی »سنتی«، »سلفی« و »مقاصدی« در دنیای اهل سنت وجود 
دارد. دستگاه سنتی که سلفی‌ها هم شبیه آن هستند و اساساً بین مسائل زندگی و نص 
هیچ فاصله‌ای ایجاد نکرده و بدون تئوری عمل می‌کنند. در حالی که تنها جریان اسلامی 
صاحب تئوری که می‌داند مسائل را چگونه تبیین کند، اخوان‌المسلمین است. نظریه‌های 
برعکس  اما  آنها متصل می‌کنند.  ادلة  به  را  و مسائل  نداشته  تئوری  و سنتی  سلفی 
اخوانی‌ها معتقدند تئوری از نص استخراج می‌شود که تئوری فقه مقاصد است. اخوانی‌ها 
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مبتکر آن نیستند و این تئوری از زمان امام محمد غزالی )قرن ششم( شروع شده بود.
در واقع اخوان‌المسلمین دو دانش را پایه‌گذاری کرده است: 1.بنیادی دین‌شناسی 
)فقه مقاصدی( و 2.دانش اجرایی. دانش بنیادی، کاملًا فقهی است و تلاش می‌کند 
تئوری خود را نه از فلسفه‌ها بلکه از نص بگیرد؛ یعنی در اخوان اصولاً التقاط وجود ندارد 

و تماماً نوآوری درون دینی است.
قسمت دوم کار اخوان، کاملًا تکنیکی است. یعنی کارگزاران سیاسی در آن بخش 
فعالیت می‌کنند که افرادی چون مرسی، محمد بدیع )مرشد فعلی اخوان( و... در آن 

حضور دارند. این بخش اخوان کاملًا عرفی و عقل‌گراست.
اخوان تئوری خود را از داخل شریعت می‌گیرد و لذا می‌گوید مقاصد فقه را از سه 
منبع می‌توان بدست آورد: 1.تصریحات شریعت )عدالت، تعقل، حسن خلق، مسئولیت 
و...(؛ 2.اشارات )چگونگی ویرانی تمدن‌ها و نقل و اشاره به علل زایش و زوال تمدن‌ها( و 
3.نگاه کلی به مقاصد احکام. اخوان‌المسلمین تمام بخش سوم را به عهدة علوم انسانی 

می‌گذارند و اینکه در فلان کشور کدام حکم مهم‌تر است به عهده این علوم است.
 اخوان‌المسلمین ابتدا مقصد خود را انتخاب و سپس دانش اجرایی خود را پیدا 

می‌کند که شامل این بخش‌هاست: 
الف( علل احکام: اندیشة اخوانی سعی می‌کند علل احکام را استخراج کند؛ مثلًا اگر 
حکمی به نام ولایت داریم، هدف پیدایش آن چیست؟ سپس توضیح می‌دهند که هدف 
آن اجرایی کردن یک حکم است و اگر اجرا نکند، چه اتفاقی می‌افتد. فقه مقاصد این 

فروض را بررسی و اجرایی می‌کند.
ب( فقه واقع: علم به واقع زندگی تاریخی بشر مسلمان از جمله تلاش‌های علاقمندان 
به فقه مقاصد است. آنان سعی می‌کنند با واقعیت‌ها گفتگو کنند؛ اخوان تلاش نمی‌کند 
مانند پوزیتیویست‌ها واقعیت را کاملًا قبول کند، اما مانند سلفی‌ها کاملًا هم رد نمی‌کند.

دیگر  که  گونه‌ای  به  می‌دهد،  رخ  رویکرد سلفی‌گری  در  دگرگونی  ترتیب  بدین 
ارزش‌ها،  بلکه صرفاً  از دوران صدر اسلام نیست؛  ارائة راه‌حل سیاسی  سلفیه دنبال 
اخلاق و احکام خود را در آن دوران جستجو می‌کند. یعنی در پی بازتولید مناسبات 
گذشته نیست، مثلًا مانند القاعده در نقاط مختلف امیر داشته باشد؛ بلکه اخوان از این 
پس به دنبال السید الرئیس )رئیس‌جمهور( است. در تفکر جدید مطرح شده، همة 
اختیارات به حکومت واگذار نمی‌شود بلکه به تبع حکومت خیلی از امور هم مدنی 
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می‌شوند. به عنوان نمونه وظیفة تعلیم و تربیت را از دولت گرفته و به الازهر واگذار 
را  الازهر  رئیس  تا  باید حاکمی اسلامی وجود می‌داشت  قبلًا  می‌کند. در حالی که 
تعیین کند، اما در حال حاضر نه تنها دولت متولی نهاد تربیت و آموزش نیست، بلکه 

متولی نهاد دین هم به شمار نمی‌رود.
بر اساس نظریه‌های سلفی و سنتی جهان اسلام نیاز به تئوری ندارد، بلکه زندگی 
در غیاب تئوری را دنبال می‌کند. بدین معنا که تک تک مسائل اجتماعی را که اتفاق 
می‌افتد به تک تک ادلة موجود در شریعت ربط می‌دهند. فرض آنها بر این است که اگر 
بر اساس ادلة شرعی عمل شود، جامعه منظم خواهد شد. بر همین اساس در چنین 
سیستمی تئوری واسطة بین انسان و نص وجود ندارد. این نوع زندگی اصولاً امری به 
نام رادیکالیسم تولید می‌کند، چرا؟ به دلیل آنکه اولاً در نص نشانه‌هایی وجود دارد که 
اگر تک تک به آن نگاه کنید ممکن است تولید خشونت کند. همانند آیات جهاد، امر 
به معروف و نهی از منکر که اگر مستقیم از نص وارد زندگی شود آن را دچار اختلال 
می‌کند. قاعده‌ای در اهل سنت وجود دارد به نام قاعدة حسبه که بسیار جالب است: 
فرض قاعده این است که بر تک تک افراد مسلمان واجب است که امر به معروف و نهی 
از منکر کنند و این عمل از گفتگوی زبانی آغاز می‌شود تا خشونت‌های عملی و هیچ 
عامل کنترل کننده‌ای برای آن وجود ندارد. این رادیکالیسم بسیار تند را امروزه در اکثر 

کشورهای سنی مذهب شاهدیم.
در فقه سلفی دولت نمی‌تواند بر اساس یک تئوری برنامه‌ریزی کند و وظیفه دارد 
که مستقیماً نص را به اجرا درآورد و هر جا که نتوانست، شهروندان آن را اجرا می‌کنند 

که در ‌‌نهایت به نوعی خشونت و فقدان برنامه ختم می‌شود.
جنبش اخوان‌المسلمین در حال گشودن راهی است که اگر به نتیجه برسد یک 
تحول عمده در جهان اسلام به شمار خواهد رفت. با گذر از این ایده که همة راه‌حل‌ها 
در اسلام است به این ایده می‌رسد که اسلام مجموعه‌ای از ارزش‌ها، عقاید و احکامی 
است که مسلمانان باید آن را اجرا کنند؛ اما راه مناسب اجرای آن را نیز باید خود بیابند. 
این نگاه دیگر همچون دیدگاه سابق ایدئولوژیک هم نیست چون سعی ندارد بگوید 

دموکراسی در اسلام هست تا مخالفین هم خرده بگیرند.
در این راستا اخوانی‌ها ملهم از مشی اعتدالی خود -که به آن اشاره شد- می‌کوشند 
تا حوزه‌ای به نام تولید دانش یا تئوری ایجاد کنند. در فقه مقاصدی اخوان، تئوری حد 
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فاصل میان زندگی و نص قرار می‌گیرد. در نتیجه کار‌شناسان نص همانند فقها با حوزة 
زندگی به طور مستقیم ارتباط نداشته و این سیاستمداران هستند که مستقیم با زندگی 
رابطه برقرار می‌کنند. در نتیجه همانگونه که فقها با تئوری مرتبطند، سیاستمداران 
نیز با تئوری ارتباط دارند و درست به همین دلیل در تئوری اخوان شریعت هست، اما 
نهادهای دینی در دولت حضور ندارند؛ چراکه فقها تولید تئوری می‌کنند، اما تمامی 

مسائل در دست مردم و سیاستمدارن یعنی دولت است.
حال این سؤال مطرح می‌شود که چه مسأله‌ای براي اخوان ثابت و چه مسأله‌ای 
متغير است؟ آنچه در اعتقادات ثابت است: توحيد، نبوت و معاد. اخواني‌ها اعتقاد دارند 
را  اين مسائل  كرد.  اثبات  عقل  با  نمي‌توان  را  اين مسائل  از  كه جزئيات هيچ كدام 
ثابتات در حوزة عقايد مي‌گويند. بحث مهم ديگر، ثابت‌ها در حوزة عبادات است. در 
عبادات چند مسأله مانند نماز، روزه و حج مهم است. بخشندگي، شجاعت، عفت و... در 
ارزش‌هاي اخلاقي مسائل ثابت هستند که به اعتقاد آنها با تغيير تاريخ تغيير نميك‌ند. 
احكام قطعي نیز مانند وفاي به عهد، رضايت در امور خانوادگي، وجوب نفقه در ازدواج 

و... که به اعتقاد آنها قطعي بودن این احكام لزوماً به معناي اجرايي بودن آن نيست.
 در این نگاه، دولت متصدی شریعت نیست، بلکه فقط در جایی که شریعت وجود 
ندارد نقش مجری را بر عهده دارد. در حال حاضر الغنوشی و القرضاوی عالی‌ترین مفسر 
فقه مقاصد هستند که تلاش می‌کنند به حوزة قانون‌گذاری راه یابند. آنها معتقدند 
احکام شرعی را باید بنابر مصالح عمومی تفسیر کرد. در این زمینه به مقاصد پنج‌گانه 
اشاره می‌کنند که حفظ جان، مال، آبرو، ناموس و دین مسلمانان است. بنابراین در این 
نگرش ولایت اصل نیست، بلکه ابزار و دولت، واسطه‌ای بین شریعت و جامعه است. 
میزان مشروعیت آن نیز بر این مقاصد پنج‌گانه است و مردم می‌توانند آن را بفهمند. 
بنابراین قداست چندانی هم به حکومت نمی‌دهند. در این زمینه می‌گویند: »الولایات 

اسباب المقاصد«.
در این نگاه، حکومت در حوزة مدنی جای می‌گیرد؛ بدین معنا که اسلام در آن 
حوزه حکمی را بیان نکرده است. در نتیجه حکومت به امری عقلانی تبدیل می‌شود 
تا انسان مسلمان به اهدافی که مذهب برای او تعیین کرده دست یابد. در این صورت 
دیگر شخصی مانند پاپ وجود نخواهد داشت که کلام او نظر خدا تلقی شود. اگر تصمیم 
اعضای شورا ، نماد حکم الله بود اما در دولت مدنی دیگر حکم‌اللهی وجود ندارد. از 
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اینجا حکومت مدنی مجال طرح می‌یابد که با علم روز هم پیوند دارد و هرگز نافی شرع 
نیست؛ ولی ساختارهایش فاقد قدسیت است و امری کاملًا اجتماعی محسوب می‌شود. 
بنابراین وقتی حکومت مدنی باشد، راه‌حل استقرار آن هم مدنی می‌شود. در حال حاضر 
در مجلس مصر و تونس اینگونه استدلال می‌شود. به این ترتیب در عین التزام حکومت 
به اجرای شریعت اما همة ساختارهای آن نیز کاملًا شرعی نیست. در واقع بااین رویه هم 
سکولارها و هم اسلام‌گراها خلع سلاح می‌شوند. زیرا در همان حال که به دنبال اجرای 
دموکراسی هستند، حافظ شریعت نیز تلقی می‌گردند. هرچند باید شریعت را اجرا کرد، 
اما نهادهای دینی سهم وتویی در حکومت ندارند؛ به همین دلیل تصدی‌گری نهادهای 

روحانی را نمی‌پذیرند اما به شریعت پایبندند. 
نکتة دوم اینکه در تئوری حکومت مدنی مبتنی بر شریعت، فقه و شریعت از هم 
جدا می‌شوند. فقه، دانش بشری است که تغییراتی در آن وارد می‌شود؛ اما شریعت نص 
است و قابل تغییر نیست و به همین دلیل این تئوری با تکیه بر شورا کوشش نموده 
تفسیری دموکراتیک از شورا ارائه دهد. حتی از بحث شورا نیز عبور کرده و معتقد است 
که شورا بخشی از دموکراسی را توضیح می‌دهد. همچنین به تفکیک قوا معتقد هستند 
و تأکید دارند که باید سلطة قوة مجریه از قوة قضائیه برداشته شود و باید رئیس قضائیه 

به رأی قضات انتخاب شود. 
در حوزة سیاست مذهبی مدلی را طرح می‌کنند که مذهب باید مستقل بوده و 
بر دولت اشراف داشته باشد. لذا اصرار دارند الازهر باید کاملًا از دولت استقلال پیدا 
کند، اوقافی که توسط دولت مبارک مصادره شده به الازهر برگردانده شود تا از نظر 
مالی قوی باشد و الازهر را در سطح اسلام مدنی دنبال کنند. نکتة جالب اینکه در این 
قسمت با سلفی‌ها اشتراک دارند، بنابراین در تلاشند به جای روند دولتی کردن، نهادها 
را مدنی کنند. این جریان تأکید دارد که آموزش به خصوص آموزش‌های مذهبی باید 

مدنی باشد.
در یک کلام، اخوان با عبور از ایدئولوژی سکولار و اسلام‌گرایی از حکومت مدنی 
مبتنی بر شریعت سخن می‌گوید که می‌توان آن را از نشانه‌های تقویت عقلانیت در 

اندیشة سیاسی سلفیه معاصربه شمار آورد. 
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نتیجه‌گیری
اخوان‌المسلمین یکی از قدیمی‌ترین جریانات و احزاب اسلام‌گرای خاورمیانه است که 
و سید قطب  البنا  افرادی چون حسن  اندیشه‌های  اما  تأسیس شد،  در سال 1924 
بلافاصله مرزهای مصر را درنوردید و بخش عمده‌ای از جهان عرب و جهان اسلام را 
تحت تأثیر خود قرار داد و اخوان‌المسلمین را به عنوان تشکیلات جهانی با هدف آشتی 

میان حرکت‌های ملی و سازمان‌های بزرگ جهانی معرفی نمود.
به‌‎رغم فراملی بودن، اخوان‌المسلمین در هر کشوری درگیر مسائل ملی می‌شود؛ 
از سیاست می‌داند.  را جدایی دین  پدیدة عقب‌ماندگی در مصر  عوامل  از  یکی  لذا 
به  رسیدن  برای  اساسی  وظیفة  یک  عنوان  به  باید  سیاسی  مبارزة  آنها  عقیدة  به 
بلکه  نبوده،  فردی  عبادت  برای  فقط  اسلام  رود.  کار  به  اسلامی  جامعة  آرمان‌های 
چهارچوب زندگی در اجتماع را مطرح می‌سازد. فساد و انحراف در جامعة اسلامی 
بوده  بیگانه در جامعه  ارزش‌های  تعالیم اسلامی و رواج  از غفلت در آموزش  ناشی 
و بازگشت به اسلام واقعی - نه اسلامی که قرن ها براثر نفوذ حکام تحریف شده - 
راه‌حل آن است. افرادی که اسلام را تنها یک دین عبادی می‌دانند یا خواستار جدایی 
دین از سیاست می باشند، تحت تأثیر افکار  و اندیشة روشنفکران غربی یا افرادی 

هستند که شناخت درستی از احکام ندارند.
در  و  داشت  قرار  اخوان‌المسلمین  کار  دستور  در  اسلامی  حکومت  یک  برقراری 
دیدگاه آنها مهم‌ترین اساس، یک حکومت الهی با محوریت شریعت بود. آنها بازگشت به 
قرآن را یک وظیفة شرعی و برای حفظ جامعة اسلامی در برابر انحرافات می‌دانستند و 

بدین‌سان سلفی‌گری آموزة غالب این گروه به شمار می‌رفت.
از سال ۱۹۹۵ به بعد دگرگونی‌هایی درون اخوان‌المسلمین پدیدار شد که به دلیل 
مغایرت با مشی سلفی‌گری آنها بسیار مهم است. این گروه طرح و ایدة جدیدی به 
اسم دولت مدنی با نام »المجتمع الاسلامی و الدوله المدنی« یعنی جامعة اسلامی 
و دولت مدنی را مطرح نمود که پس از وقوع بهار عربی فرصتی تاریخی یافت تا با 
اقبال عمومی مردم زمینه‌ساز تصدی قدرت در کشورهای دچار بحران )تونس، مصر 

و...( شود.
اصلاح  مصر،  در  قدرت  استقرار  و  پیروزی  با  هم‌زمان  اخوان‌المسلمین  جریان 
نظریه‌ای  تولید  و   - داشت  سلفی‌گری  در  ریشه  عمدتاً  که   - پیشین  اندیشه‌های 
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و  بخشید  تداوم  را  دموکراسی  و  مدنی  دولت  مفاهیمی چون  منطبق‌تر،  و  جدیدتر 
هم‌زمان با روند تسخير قدرت سعي کرد با هدف سازگاری بیشتر با مفاهيمي همچون 
دولت مدني و دموكراسي، تغييراتي مهم در انديشه و عمل سياسي خود ایجاد کند. 
در واقع اینک این جریان دچار كي نوع چرخش اساسي در انديشه و عمل شده که 
نوعی دگردیسی را به نمایش می‌گذارد، چه آنکه اخوان‌المسلمین نهضتی اجتماعی-
اسلامی است و در درجة نخست برنامه‌ها و اهدافی سیاسی دارد؛ حال آنکه سلفیه 

نهضتی احیایی بوده و در درجة اول صبغة دین‌پیرائی دارد. 
سلفیة ایدئولوژیک به دنبال ایجاد دولتی اسلامی بود تا از رهگذر آن جامعه را 
نیز اسلامی کند، اما سلفیة اجتهادی به دنبال جامعه‌ای اسلامی است که به دست 
و حوزه‌های  کاملًا دگرگون شده  یعنی هدف  اداره می‌شود.  و  تنظیم  مدنی  دولتی 
مدنی به عنوان هدف اصلی جایگزین حکومت شده است. لذا در عین اینکه سلفی‌ها 
به شدت تأکید دارند که قانون اساسی باید بر پایة شریعت باشد، اصرار اخوانی‌ها بر 
بنیاد قانون اساسی بر مبادی شریعت است؛ یعنی هرکجا که احکام شریعت با مفاهیم 
بزرگی همانند عدالت و آزادی تعارضی پیدا کرد به سمت مبادی شریعت می‌روند و 

آن احکام را معلق می‌کنند. 
به  نزدیک  تشکیلات  این  که  دارد  اقتضا  را  ایدئولوژی‌ای  از  عبور  رویکرد،  این 
هشتاد سال با آن زندگی کرده و اینک قصد بازسازی و بازخوانی آن را دارد که این 
از دین  نهادهای دولتی  و  را در پی داشته  امر طرح دموکراسی در جامعة اسلامی 
آیا  که  می‌سازد  متبادر  ذهن  به  را  ابهام  این  جد  به  تحولات  این  شده‌اند.  مستقل 
اينكه دچار كي نوع  يا  اخوان‌المسلمين درصدد پياده كردن شريعت اسلامي است 
تحول دروني و ماهيتي شده و كي نوع روكيرد متعادل و با تسامح و تساهل در افق 

سياست‌هاي خود را دنبال می‌کند؟
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